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 سخني با همكاران

 صصي مقاله تخ

ــا ــي ب ــانونگذار ايران ــر ق از نظ
مي توانفـراهم بـودن دو شرط     

بـراي يـك موجود خاص اهليت
اول. قــائل  شــددارا شــدن حــق 

افــراد موجــود مــزبور فــردي از
آن وم،د. انســـــاني باشـــــد  

دنــيا آمــده زنــده بــه موجود
 .باشد

 كه جان را فكرت آموختبنام آن

 
تعللهاي ناموجه در فعاليتهاي 

 آموزشي
ــترم و   ــاران محـ ــه همكـ همانطوريكـ
خوانـندگان استحضـار دارند، يكي از       

ــكده         ــايف پژوهشـ ــلهاي وظـ سرفصـ
ابـن سـينا فعاليتهاي آموزشي در امر        

در ايــن . بــاروري و نابــاروري اســت
راسـتا، پژوهشـكده ابن سينا تاكنون،       

ت فـراوان، موفـق بــه   علـيرغم مشـكلا  
ــوق   ــمپوزيوم فـ ــنج سـ ــزاري پـ برگـ
تخصصـي باروري و ناباروري شده      

بخــش قـابل ملاحظــه موانــع و  . اسـت 
مشـكلات ، ناشـي از عـدم اختصاص         

برگـزاري سمپوزيومها   بـراي    مجـوز 
توســط پژوهشــكده ابــن ســينا بــوده  

پژوهشكده، اين بـه همين جهت    . اسـت 
علـيرغم برخورداري از امكانات لازم،      

انســـــاني متخصـــــص و نـــــيروي 
  دريافــتصــلاحيتهاي كافــي بــراي   

ــه    ــن گونـ ــوزي ايـ ــاز آمـ ــياز بـ امتـ
 سـمپوزيومها، به ناچار مكاتبات را از      
طــريق برخــي انجمــن هــاي علمــي و  

 ءاز ابتدا .داده است دانشـگاهها انجـام     
سـيس پژوهشكده و آغاز برگزاري      أت

اصـرار مديريت محترم    يومها  سـمپوز 
 بـر موجوديـت   آمـوزش مـداوم  دفـتر  

فيلـي و وابسته پژوهشكده ابن سينا       ط
. در برگزاري سمپوزيومها بوده است     

چنيــن وضــعيتي بــراي پژوهشــكده و 
ــي     ــه همگ ــي آن ك ــادر علم ــژه ك بوي
اشـــخاص واجـــد صـــلاحيت وداراي 

ــي   ــتهاي پژوهشـ ــي –فعاليـ  آموزشـ
ــترده اي  ــايند  گس ــند، خوش ــي باش    م
 به منظور رفع اين مشكل      نـبوده است  

ي براي  با هدف دريافت مجوز رسم     و
ــمپوزيومهاي فــــوق  برگــــزاري ســ
ــي صــورت   ــلاش فراوان تخصصــي ت

محصـول اين تلاشها تحصيل     . گرفـت 
ــراجع     ــوي م ــولي از س ــت اص موافق

درايــن راســتا . مــربوطه بــوده اســت 
ــت    ــي از اعضــاي هيئ ــكده يك پژوهش

سابقه فراوان  داراي  خود را كه    علمـي   
ــر  ــي و مديــ ــي و پژوهشــ  آموزشــ

ــمپوزيوم  فــــوق هايبرگــــزاري ســ

بــه عــنوان ده اســت را تخصصــي بــو
 معرفـي نموده    دبـير آمـوزش مـداوم     

متأسـفانه مديريت محترم دفتر    . اسـت 
ــا آمــوزش مــداوم خــيرهاي غــير تأ ب

موجه در ابلاغ موافقت اصولي مزبور      
ــه ايشــان    ــذر ك ــن ع ــا اي ســرانجام ب
صـلاحيت لازم براي اين مسئوليت را       
ندارنــد از اختصــاص مجــوز بــه ايــن 

جــدداً پژوهشـكده امتــناع ورزيــده و م 
اصـرار برگزاري سمپوزيوم از طريق      
همكـاري با انجمنهاي مورد نظر خود       

ــد ــزاري . را دارنــ ــيكه برگــ در حالــ
ســمپوزيومها در ديگــر دانشــگاهها و 

ــز آموزشــي  ــر –مراك  پژوهشــي ديگ
توســـط حتـــي افـــرادي بـــا مـــدرك 

 هدايت و مديريت    ،كارشناسـي ارشـد   
        وجـــود چنيــن فضـــاي  . مــي شــود  

 –حيطهاي علمي   غـير صميمي براي م    
همكــاران . پژوهشــي شايســته نيســت

ــينا    ــن سـ ــكده ابـ ــما در پژوهشـ شـ
صـميمانه يـادآور مي شوند و بر اين         
نكـته تاكـيد مـي نمايـند كـه توسعه و            

 و اطـــلاع رســـاني تعمـــيق آمـــوزش
تخصصـي و فـوق تخصصي در گرو        
ــي اســت  ــنافع كــلان و مل . ملاحظــه م

جامعـه علمـي امروز بيش از هر روز         
نين فضاي صميمي و    ديگـر نيازمند چ   

ــاري مشــترك اســت  ملاحظــات . همك
شخصــي و صــنفي در شــأن جامعــه 

اميد است  .  پژوهشـي نيسـت    –علمـي   
همكاران و بويژه مديريت محترم دفتر 

 اين مهم را مورد توجه  آموزش مداوم 
رفع موانـــع مـــزبور بـــاقـــرار داده و

چنيـن فضايي فراهم     موجـبات تثبيـت   
 به اميد آنروز .شود

 
 وق، فلسفه و پزشكيمحل تلاقي حق

 دكتر محمد راسخ

 استاديار دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي

ــلاق         " شــخص"  ــاني اط ــرد انس ــه ف ب
مـي شـود كـه موضوع حق و  تكليف           

 بديـن معـنا كه اين       ١.واقـع مـي گـردد     

                                                           
بحث حاضر محدود است به شخص طبيعي كه         - ١

موضـوع اصـلي مباحـث حقـوق، اخـلاق، سياست،           
پزشكي است  ) در اين ارتباط  (فلسـفه و همچنيـن      

بحـث از شخص حقوقي يا مصنوعي را به فرصت و           
 .جايي ديگر موكول مي نماييم

موجـود انساني داراي حقوقي است و       
. مـي توانـد تكاليفي را بر دوش بگيرد        

 نــبايد ظاهـر توصـيفي گــزاره پيشـين   
ــت            ــه ماهي ــه ب ــردد ك ــن گ ــانع از اي م

توصيه اي  / بـايد انگـار يـا تجويـزي         
بـه ديگـر   . مفهـوم شـخص پـي بـبريم    

به هويت يا هوياتي    " شـخص "سـخن،   
) ها(براي آن " بايد"اطلاق مي شود كه     

ــرض    ــايد ف ــائل شــد و ب ــي را ق حقوق
گرفـت كـه مـي توانـند تكاليفـي را بر            

در از ايـن رو، شخص      . عهـده بگـيرند   
ــنجاري    ــناي ه ــه مع ــن نوشــتار ب  /اي

 آن مفهـوم به كار      )نرماتـيو (ارزشـي   
شــخص بــودن بــه معــناي  : مــي رود

ــوق و    ــدن حقــ ــتحقاق دارا شــ اســ
 شايســتگي بــر دوش گرفتــن تكالــيف 

 .مي باشد
ــي    ــالا در تمام ــناي ب ــه مع شــخص ب
زوايـاي زندگـي جمعي انسان حضور     
ــن رو در نظـــام هـــاي    دارد و از ايـ

و تدويــن تصــديق  ،حقوقــي مــدرن 
به رسميت شناخته   حقوقي آن مفهوم    

اما همه  . شـده و مـدون گـرديده است       
آن چـيزي نيسـت كه مي توان يا بايد          

پيداست . درباره آن گفت و بحث نمود     
كه تعريف و تحديد مفهوم شخص در       
نظـام حقوقـي تـنها اشاره اي است به     
معانـي و نظرياتـي كه مفهوم  شخص      

ا اتكاء  معـنا مي يابد و بر آنه       بـا آنهـا   
آن معاني و نظريه ها چيستند و       . دارد

كدامند؟ اما پيش از پاسخ گويي به اين 
پرسـش مـي تـوان در اصل آن ترديد          

اساسـاً چه نيازي به     :  و پرسـيد   مـود ن
 و  بنيادينبحـث از معانـي و نظـريات         

پشـتيبان مفهـوم شخص وجود دارد؟      
بـراي روشن شدن ضرورت بحث ياد      

چند  مواردي    به شده اجازه دهيد ابتدا   
از نظـام حقوقـي ايـران در ارتـباط با           

بـه معناي اهليت دارا شدن      ( شـخص   
در سـه مرحله عمده     ) حـق و تكالـيف    
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بحـث شخص، به عنوان يكي از
ــرح در ــيم مط ــن مفاه ــم تري مه
زندگي اجتماعي انسان، از ابعاد

گانه اي برخوردار است كه چـند
تحلـيل مناسـب آن، رشـته هاي

ــايگو ــوزه ه ــي را در ح ناگون
علوم تجربي بهحقوق، فلسفه و  

 .خواهد دادهم پيوند

ــرگ    ــد، رشــد و م ــي تول ــي  يعن زندگ
 .اشاره نماييم

 قانون ۹۵۶مطـابق بخش نخست ماده      
مدنـي اهليت براي دارا شدن حقوق با        
         زنـــده مـــتولد شـــدن انســـان آغـــاز 

هليـت مذكور دراين ماده     ا. مـي گـردد   
اهليت تمتع يا استحقاق يا همان اهليت       

بدين معنا كه   . دارا شدن حق مي باشد    
ــراهم   ــا ف ــي ب ــانونگذار ايران از نظــر ق
بـودن دو شـرط مـي تـوان بـراي يك       
موجـود خـاص اهليـت دارا شدن حق         

يكم موجود مزبور فردي از     . قائل  شد  
دوم، آن موجود   . افـراد انسـاني باشد    

ــه   ــده ب ــد زن ــده باش ــيا آم ــمار . دن ش
بسـياري از نظام هاي حقوقي موجود       

ــيا  ــي (در دن ــباً تمام ــن  ) تقري ــر همي ب
اهليـت مذكور    . توافـق دارنـد    موضـع   

اهليتـي محـدود اسـت بديـن معـنا كه           
موجـود ذي حـق ضـرورتاً صلاحيت        
اجـرا و اعمال تمامي حق هاي خود را        
نـدارد و همچنيـن نمـي تواند موضوع        

بــراي . ودهــر گونــه تكلــيف واقــع شــ
 قـــانون ۴۹نمونـــه براســـاس مـــاده 

مجـازات اسـلامي نمي توان به اطفال        
در صــورت ارتكــاب جــرم مســئوليت 

افزون بر اين ماده    . كـيفري نسبت داد   
 قـانون مدنـي مقـرر مي دارد كه          ۹۵۸

هـيچ كـس نمـي توانـد حقوق خود را           
اجـرا كـند، مگـر ايـنكه بـراي ايـن امر          

بنابراين . اهليـت قانونـي داشـته باشد      
در ايـنجا بـا نـوع ديگـري از اهليت به           
ــا اجــراي حــق    ــام اهليــت اســتيفا، ي ن

شرايط اهليت استيفا،   . روبـرو هسـتيم   
ــاده   ــر اســاس م ــي ۲۱۱ب ــانون مدن  ق

بدين . عبارتـند از بلـوغ، عقـل و رشـد         
معنا كه هنگامي كه قواي جسماني يك       

و قواي عقلي او    . انسـان تكـامل يابـند     
نـاقص نباشـند و قـواي روانـي او به           
گونـه اي رشـد يابـند كـه قـدرت تميز       
درســت و نادرســت و خــوب و بــد را 

ــورت او     ــن ص ــند، در اي ــته باش      داش
. مي تواند حق هاي خود را اجرا نمايد       

مـرحله بعـدي در زندگي انسان مرگ        
در اين ارتباط مطابق بخش دوم . است

 قـانون مدنـي اهليـت براي        ۹۵۶مـاده   
ــان     ــرگ پاي ــا م ــوق ب ــدن حق       دارا ش

 يابد و انسان مرده، از اين ديدگاه،        مي
 .ديگر صاحب حق يا تكليف نمي گردد

ذكـر گـذراي موارد حقوقي مربوط به        
ــروز    ــب ب ــرگ موج ــد و م ــد، رش تول

ــا               ــنه هـ ــند در آن زميـ ــوالاتي چـ سـ
اجـازه دهـيد به نمونه اي       . مـي گـردد   

ــيم  ــا اشــاره نماي  در اول. چــند از آنه
 چرا  ارتـباط بـا تولـد مي توان پرسيد        

ي مي توانند   » انسان« فقط موجودات   
ــه عــلاوه، چــرا   داراي حــق شــوند؟ ب

 زمان و معيار دارا شدن      ،زمـان تولـد   
فــته شــده اســت؟ از ســوي گرحقــوق 

ــانها را    ــنها انس ــيد ت ــرض كن ــر ف ديگ
شـخص بدانيم و تاريخ شخص بودن       
آنها را از هنگام تولد به حساب آوريم      
ــرا     ــه چ ــت ك ــن اس ــؤال اي ــنون س اك

بـه هنگام بحث از جنين به       قـانونگذار   
ايـن مـنطق پايبـندي نشان نمي دهد و      

 قــانون مجــازات ارزش ۴۸۷در مــاده 
جنيـن را از يك زمان خاص با ارزش         

 سو، از يكانسان زنده يكي مي گيرد؟ 
اگـر جنيـن شـخص نيست پس صرفاً         
بايد پاره اي از تن مادر باشد كه تابع         

و . مي گردد احكام حاكم بر بدن مادر      
ديگـر اگـر جنيـن يك هويت        از سـوي    

جـدا و مستقل بوده و ارزشي برابر با   
ارزش يـك انسان زنده را داراست در        
ايـن صـورت چـرا نبايد او را شخص          

 بدانيم؟
دوم در ارتباط با دوران رشد ميتوان       
پرسـيد آيـا بلـوغ بـا رشد يكي است؟           

در اين  . خير: پاسـخ بديهـي مـي نمايد      
صـورت چـه فرقي بين اين دو وجود          

؟ و بـه فـرض وجـود تفاوت بين          دارد
آنـدو، چـرا قـانونگذار ايراني در ماده         

ــي  ۱۲۱ ــانون مدن /۱۴/۸اصــلاحي ( ق
بـه طـور كلـي بلوغ را با رشد          ) ۱۳۷۰

برابـر مـي گـيرد مگر خلاف آن اثبات        
 وجود  تاًشـود؟ آيا وجود يكي ضرور     

مي آورد؟ پاسخ ديگـري را بـه دنـبال     
ــايد   ــا اكــنون ب مــنطقاً منفــي اســت ام

نــه و بــر اســاس چــه    پرســيد چگو
ــوغ و رشــد   ــوان از بل معــياري مــي ت

 . سخن به ميان آورد

سوم پيرامون مرگ بايد اين سوال را       
مطـرح نمـود كـه معيار مرگ چيست؟       
چـه موقـع و در چه حالتي يك انسان          
را بـايد مـرده به شمار آورد؟ در اين          
ــانونگذار    ــه قـ ــراي نمونـ ــباط بـ ارتـ

ــران در   ــلامي اي ــوري اس ــاده  جمه م
ون پيوند اعضاي بيماران     قان «هواحـد 

فـوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي        
 مرگ مغزي   ١)۱۳۷۹(آنان مسلم است    

را در حكم مرگ گرفته است اما سوال  
دقـيقاً اين است كه چرا مرگ مغزي را     
بـايد بـا مـرگ انسـان يكي گرفت؟ آيا         
ايـن طـور نيسـت كه در اين قانون به           

طـور ضـمني انسـان بـودن انسان به          
ــودن ــده    دارا ب ــير ش ــده تعب ــز زن  مغ

 است؟
وجود پرسش هاي بالا دليل آشكاري      

ــي و          ــث از معان ــزوم بح ــر ل ــت ب اس
 مفهـوم شخص    بنياديـن نظـريه هـاي     

بديــن معــنا كــه ســوالات بــالا پاســخ  
درخـوري نخواهـند يافـت مگـر اينكه         
جوانــب گونــاگون مفهــوم مــزبور، از 
مـنظر معارف گوناگون مورد بررسي      

ر اين پايه نكات    ب.و تحلـيل قـرار گيرد     
نخست، . زيـر شـايان ذكـر مي باشند       

ايــن تصــميم كــه از مــيان موجــودات 
زنـده فقـط بـايد انسـان را شخص به           

يـك تصميم بنيادين در    . حسـاب آورد  
سـطح تحلـيل فلسفه ارزشها است كه        
مقـدم و حـاكم بـر نظام هاي حقوقي،          

دوم، . اخلاقــي و سياســي مــي باشــد 

                                                           
۵/۶ مورخ ۱۶۱۱۴روزنامه رسمي شماره    : رك -۱ 
/۱۳۷۹ . 
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تـا زمانـي كـه تمام اعضاي
بـدن تكميل شده ولي هنوز
ــت، ــده اس ــيده نش روح دم
ــاملاً ــرر كـ ــاي مقـ مجازاتهـ
متفاوت از ديه انسان است و
در بالاترين درجة تكامل قبل
از ولـوج  روح در بدن جنين،

هـم ديـه انسـان كامليـك د
 .است

 مقاله تخصصي 

سـوال بنياديـن ديگري مطرح است و        
آن ايـنكه كـه انسـان بـودن انسان به           
چيســت تــا هــر موجــود داراي چــنان 
ويژگي را از ارزش انساني برخوردار      

پاسخ . دانسـته و او را شـخص بدانيم       
ــوزه      ــه ح ــا را ب ــش م ــن پرس ــه اي ب
متافـيزيك شـخص يـا وجود شناسي        

در . ويژگـي اصـلي انسـان مي كشاند       
ايـن ارتباط به طور كلي مي توان گفت   

سان از ديگر حيوانات    كه وجه مميز ان   
حال شعور  . دانسـته ميشود  » شـعور «

چيســت؟ فلاســفه در ايــنجا بــه دو    
اردوگـاه تئوري هاي دوگرا و تك گرا        

از ديـد گروه اول     . تقسـيم مـي گـردند     
انسـان از دو نوع عنصر تشكيل شده         
اسـت بدن و روح كه در نتيجه شعور         

حــال . از جــنس روح دانســته ميشــود
انسان از يك    ،آنكـه از ديـد گروه دوم      

عنصر تشكيل گرديده است بدن كه به       
هر .  جنسي مادي مي يابد    ،تـبع شعور  

دو پاسـخ از يـك جهت به يك جا ختم       
ــورت           ــر ص ــرا در ه ــوند، زي ــي ش م

چــاره اي نيســت جــز ايــنكه معــيار و 
مـرحله اي معيـن و قـابل شناسايي با     
وسـايل مـادي براي وجود يافتن و از         

شخص مـيان رفتـن روح در انسـان م        
شايد به همين دليل بوده است       . گـردد 

، وجود و عدم    كـه قانونگذار در قانون    
مغــز را مــلاك وجــود و عــدم انســان 

سـوم، نتـيجه اخير پاي      . گرفـته اسـت   
فيزيولوژيسـت هـا و دانشمندان علوم       
تجربــي را بـــه مـــيان مـــي كشـــد و  
سرنوشت همه عالمان اخلاق و حقوق      
و فلاسـفه را بـه نظريات آنان وابسته         

همچنين هر معياري كه در .  گرداند مي
ن و موجه گردد مي تواند، و ياينجا تعي 

ــي    ــي و ا خلاق ــوارد حقوق ــايد در م ب
مـربوط بـه سقط جنين و مرگ آسان         

چهارم، دانشمندان  . به كار گرفته شود   
 مرجع تعيين   ، الذكر در بحث بلوغ    فوق

ــوم    ــان عل ــردند و عالم ــي گ ــيار م مع
ــي و روانپ ــرجع  زروانشناس ــكي م ش

م نظـر در خصـوص رشـد قواي       اعـلا 
ز ميان درست و    عقلانـي و قـدرت تمي     

 . مي باشندغلط و خوب و بد
ــالا     ــات ب ــه نك ــه ب ــا توج ــان ب در پاي
پيداسـت كـه بحـث شخص، به عنوان         
يكـي از مهـم تريـن مفاهـيم مطرح در           
ــان، از ابعــاد     ــي انس ــي اجتماع      زندگ
ــه    ــرخوردار اســت ك ــه اي ب ــند گان چ

ــاي   ــته هـ ــب آن، رشـ ــيل مناسـ  تحلـ
گوناگونـي را در حـوزه هـاي حقوق،         
فلسـفه و علـوم تجربـي بـه هـم پيوند        

 .خواهد داد

 
 نين انسان بالقوه؟ج

 )۲( 
 روح انگيز درخشان نيا

 كارشناس ارشد حقوق خصوصي

 عضو گروه حقوق بيوتكنولوژي ناباروري و اخلاق پزشكي
ما را تا زمان    " بالقوگي"مفهوم فلسفي   

ين آريسـتوتل بـه عقـب مـي رانـد او ا           
مفهـــوم را بـــه عـــنوان يـــك مبـــناي 

بديــن معــنا كــه  . توصــيفي بكــار بــرد
وقتي ارگانيسم زنده رشد مي كند، هر      
چند كه يك جسم است، اما در جريان        

ــي          ــاي متنوع ــت ه ــد داراي ماهي رش
مـي گـردد و قسـمت هـاي مختلف در      
مواعـد معينـي ظاهـر مـي شوند و به           

 .فعليت در مي آيند كه قبلاً نبوده اند

ــن، اول در آن قســمت   مــثلاً قلــب جني
، )استو فقـط بـالقوه       ( هخـاص نـبود   

ــرار        ــود ق ســپس در جــاي خــاص خ
ــن    ــالفعل مــي شــود اي ــيرد و ب مــي گ
ــي    ــث اخلاق ــا بح ــه ب موضــوع چگون

 ارتباط مي يابد؟" خاتمه بارداري "
 ١دو محقـق بـه نام هاي كاز و سينگر          

جنين ":  اظهـار داشتند   ۱۹۸۵در سـال    
لـيه خود وضعيت    انسـان در رشـد او     

اخلاقـي كـاهو يا هر سبزي ديگري را         
آنگاه با تغيير و تحول ارگانيكي،     . دارد

ــه خــود       جايگــاه اخلاقــي حــيوان را ب
مــي گــيرد، و در پايــان مــرحله رشــد 
جنينـي موقعيـت يـك حـيوان ناطق را          

 ."كسب مي كند
                                                           

1- Kuhse & Singer 

بـه بـيان ديگر، در طول مرحلة گياه و          
ــه    ــبت ب ــي نس ــيف اخلاق ــيوان، تكل ح

داري از جنين وجود ندارد و تنها       نگه ـ
در پايــان رشــد جنينــي اســت كــه     

بايست از او بعنوان يك انسان ياد         مي
يعني، . كـرد و تحـت حمايـت قرار داد        

ــيل    ــا تكم ــن ب ــت از جني ــيزان حماي م
دسـتگاههاي مختلف بدن وي افزايش      

 .يابد مي
 نگرش فقه و قانون به جنين

جالـب اينجاسـت كــه مـتون فقهـي بــا     
روايــات وارده در ايـــن  اســتناد بــه   

خصوص، ميزان مراحل مختلف رشد     
جنيـن از حيـث مجازات سقط، تفاوت        
قـائل اسـت و قـانونگذار كيفري ايران         

باشد، اين  كـه مـتأثر از فقـه اماميه مي      
 قانون مجازات   ۴۸۷تمايـز را در مادة      

مـادة مذكور   . اسـلامي پذيرفـته اسـت     
ديــة ســقط جنيــن بــه . دارد مقــرر مــي

 :ترتيب زير است
 ديه نطفه كه در رحم مستقر شده،        -۱

 بيست دينار
 ديـه علقـه كـه خـون بسـته است،            -۲

 چهل دينار
ديـه مضـغه كه به صورت گوشت        -۳

 درآمده است، شصت دينار
ــرحله  -۴ ــن در م ــه جني ــه  دي ــه ب اي ك

صــورت اســتخوان درآمــده و هــنوز  
 گوشت نروييده است، هشتاد دينار

ــت و   -۵ ــه گوشــ ــن كــ ــه جنيــ ديــ
ن تمام شده و هنوز     بـندي آ   اسـتخوان 

 روح در آن پيدا نشده، يكصد دينار
در مـراحل فـوق، هـيچ فرقي        : تبصـره 

 .باشد بين دختر و پسر نمي
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده         -۶

اسـت، اگـر پسر باشد ديه كامل و اگر       
دخـتر باشـد نصـف ديـه كامل، و اگر           
ــه كــامل   ــع دي مشــتبه باشــد، ســه رب

 ".خواهد بود
 مرز حمايت

ظـه مـي كنـيد كـه در اين قانون،           ملاح
اي كه در رحم مستقر      جنيـن از لحظـه    

 روز پس از    ۷يعنـي حدود    (شـود    مـي 
گيرد،  مورد حمايت قرار مي   ) بـارداري 

و بـا هـر تحولـي بـر ميزان ديه مقرر            
 .شود براي سقط آن افزوده مي

زمانـي كـه تمـام اعضـاي بدن تكميل          
شــده ولــي هــنوز روح دمــيده نشــده  

ي مقرر كاملاً متفاوت    اسـت، مجازاتها  
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ــن    ــان اســت و در بالاتري ــه انس از دي
درجة تكامل قبل از ولوج  روح در بدن         
 .جنين، يك دهم ديه انسان كامل است

از زمـان ولـوج روح، ميزان ديه سقط         
حتي . بـا ديـه انسان برابر خواهد شد       

موضـوع تفـاوت ديه زن و مرد براي          
 .گردد جنين دختر و پسر لحاظ مي

نكـته جـاي بحـث دارد كه        البـته ايـن     (
حتـي تـا آخريـن مراحل رشد جنيني،         
كـيفر سـقط عمـدي بـا قتل عمد برابر           
نيسـت، زيـرا مرتكـب سـقط هرگز به          

 )شود قصاص محكوم نمي
در علــت چنيــن احكامــي، دكــتر ســيد 

 :گويد محمد حسيني بهشتي چنين مي
از روايـات و عبارات فقهاي بزرگ ما   “

بل آيد كه بر سقط جنين ق      به دست مي  
از ولـوج روح كـه قطعـاً پس از چهار           
ــتل صــدق    ــنوان ق ــت، ع ــاه اول اس م

كـند، لـذا ادلـة حرمـت قـتل نفس            نمـي 
حال اگر پزشك   . شود شـامل آن نمـي    

شناس  شـناس يـا يك زيست     يـا جنيـن   
حــيات از همــان اول در نطفــه : بگويــد

اي  هسـت، بنابراين جنين موجود زنده     
اند؛  اسـت كه در اين فرض او را كشته        

ايـن اسـت كـه حيات هست اما        پاسـخ   
 ”.قتل انسان نيست

وي بـراي اثـبات ايـن مدعا كه قبل از            
شدن روح در جنين كه اعضاي       دمـيده 

اند، عنوان انسان    بدن هم تكوين نيافته   
كند، از فرضيه    بـر جنيـن صـدق نمـي       

يكي از  : گويد تكـامل كمك گرفته و مي     
ــامل در    ــل تكـ ــيروان اصـ ــل پـ دلايـ

واع اين  موجـودات زنـده و پـيدايش ان       
اســت كــه جنيــن انســان ، همــه ادوار 
اصلي را كه بحث تكامل در موجودات       
زنـده طـي اين چند ميليون سال مقرر         
مـي كـند، به طور فشرده در رحم طي        

 .مي نمايد
لازمـة ايـن سخن آن است كه بپذيريم     
ــير    ــن ادوار تعب ــله از اي ــك سلس در ي
انسان بر اين موجود صدق نكند، والا       

 .نكرده استهمه ادوار را طي 
او هـم چنين با استنباط از روايات كه         
تـا حلـول روح، و يـا بـه تعبير روايت            

، ديه ”العقل روح“مـنقول از امام سجاد   
باشد و پس از آن      متغـير و ناچـيز مي     

ــن از    ــقط جني ــامل در ازاي س ــه ك دي
شــود، حمايــت از  جانــي دريافــت مــي

جنيـن را تـا آن زمـان حمايـت از يك            
 .نه انسانداند  موجود زنده مي

مناسـب است روايت منصوب به امام       
ــي در   ــر عاملــ ــه حــ ــجاد را كــ ســ

الشــيعه از اصــول كافــي نقــل  وســايل
 :نموده است ذكر كنيم

ســالت علــي بــن الحســين عــن رجــل  
ضـرب امراه حاملاً برجله فطرحت ما       

 و ان طرحته و     …فقال. فـي بطنها ميتاً   
هـو مضغه فان عليه ستين ديناراً قلت        

 فما حدالمضغه؟ 
قـال هـي التـي اذا وقعـت فـي الــرحم      ف

قال . فاستقرت فيه مئه و عشرين يوماً     
و ان طرحــته و هــو نســمه مخلقــه له   
عظـم و لحـم مرتب الجوارح قد نفخت         

 . فان عليه ديه كاملهروح العقل،فيه 
: السـلام پرسيدم   از امـام سـجاد علـيه      

مــردي زن بــارداري را لگــد زد و زن 

حكم . آنچـه در رحم داشت سقط كرد      
ســـأله چيســـت؟ در پاســـخ فـــروع م

 اگر  …مخـتلف بـيان شـد تا اينجا كه          
ايـن زن بـاردار جنيـن را در حالي كه           
مضـغه بـود سـقط كـرد، بايد شصت          

گفتم حد  . ديـنار ديـه از آن مرد بگيرد       
جنيني كه  : مضـغه چيسـت؟ پاسخ داد     

 . روز در رحم مستقر شده است۱۲۰
اگــر ســقط كــرد در حالــي كــه جنيــن 

 انسان و نفس    نسـمه اسـت؛ يعني يك     
ــريده   محــترمه اي اســت كــه كــامل آف

ــتخوان   ــده، اسـ ــت دارد، وشـ  گوشـ
اندامهـايش همـه مـنظم است، و در او          
روح عقـل دمـيده شده، آنگاه بايد ديه         

 .كامل بدهد
 :گيري نتيجه

در ايــن نوشــتار، بــا بــيان دو ديدگــاه 
متضاد در مورد ماهيت جنين انساني،      

بودن انسان بالقوه    يا   انسـان بـودن   
 .ن، مورد بحث قرار گرفتآ

ــيات     ــر ح ــيه ب ــا تك ــيار نخســت ب مع
ارگانيكـــي جنيـــن،  او را حتـــي در   
آغازيـن لحظات لقاح اسپرم و تخمك،       

داند و معتقد است كه بايد       انسـان مـي   
حـيات هـر انسـان زنده به طور كامل          

 .محترم شمرده شود
نـتايج منطقي اين نظر، در سه پارامتر        

 :شود خلاصه مي
جنيـن، در هر سن و      از بيـن بـردن      -۱

قتل عمد  ) داخل يا خارج رحم   (وضعي  
. كشي ندارد  اسـت و فرقي با جرم بچه      

 كه  IUDفلـذا استفاده از وسايلي نظير       
ــه  ــا لان ــي  ب ــه م ــي مقابل ــند، از  گزين كن

 .شود مصاديق قتل عمد محسوب مي
حتـي در صورت تشخيص بيماري      -۲

خطــرناك در جنيــن، اقــدام بــه ســقط 
 .باشد ممنوع مي

يشات جنيني بايد فقط بر روي      آزما-۳
 .حيوانات انجام شود

امـا معـيار دوم بـا عـنوان نمودن دو           
ركـن استقلال و اهليت براي داراشدن       
هويت بشري، خاتمه دادن به بارداري      
به دليل فقدان اين دو ركن در جنين را         

نام  داند و حتي تا قبل از ثبت       مجاز مي 
نـوزاد در دفـتر ثبـت احوال، و پيدايي          

 حقوقــي در وي، اقــدام بــه شخصــيت
نــــابودي آن را اخلاقــــاً ناپســــند   

 .شمرد نمي
ــيق در مــورد      ــوع تحق بنابرايــن هــر ن

Fetal Tissue Fetus, و Embryo ــز  جاي
خواهـد بود و تنها ملاك محدوديت از        
ديدگـاه اخلاقي، احترام به حق انتخاب    

 رحــم مــادري اســت كــه جنيــن را در 
را از  دهد آن    پروراند، يا اجازه مي    مـي 

ــتهاي جنيـــن   ــارج و از بافـ رحـــم خـ
 .استفاده كنند

ايـن دو معـيار دچـار عيوبي است كه          
موجـب مـتروك ماندن آنها در اذهان        

در واقع، هر دو راه به افراط       . گردد مي
 .اند و تفريط پيموده

ــب پـــيروان هـــر دو نظـــر،     از جانـ
ديدگاههـاي معتدلـتري ارائـه شده كه        

 .نمايد تر مي پذيرش آنها را آسان
بعـــنوان مـــثال، تعـــدادي از علمـــاي 
مســيحي بــر ايــن بــاورند كــه معــيار  

ــراي   زيســت شــناختي شــرط كافــي ب
انسـان شـدن جنيـن نيسـت، بلكه بايد      
ابـتدا تـبديل بـه يـك فـرد شود، آنگاه            
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 خبر علمي 

ــحات ــات و ترش ــپونها مايع تام
ذبموجـود در واژن را بخــود ج ــ

مـي نمايـند كـه مي توان بعداً از
آنها به منظور تشخيص بسياري

 از جمله كلاميديا وSTDاز انواع   
 .استفاده نمود) سوزاك(گنوره 

عـنوان شـخص بـر او صدق نمايد، و          
چــون تــا پايــان هفــته دوم بــارداري، 

تواند به دو يا چند فرد مبدل        جنين مي 
مدت تحت حمايت قرار  شـود، در ايـن      

 .گيرد نمي
در مـــيان پـــيروان معـــيار اخلاقـــي، 

ــيل ــرايان  تحلـ ــه Fetusگـ ــادر بـ  را قـ
گيري در مورد ادامة حيات يا       تصـميم 

دانند و بدين ترتيب،     نـابودي خـود مي    
گسـترش حقـوق بشـر بـه نوزاد و به           
جنيــن شــكل گرفــته قــابل توجــيه     

زيــرا جنيــن را مانــند يــك . گــردد مــي
كنند كه اختيار    لقي مي لفعل ت  انسـان با  
 .گيري دارد تصميم

در اين پژوهش، به نتايج تحقيقات سه       
گروه كارشناسي اشاره شد كه ضمن      
حمايــت از جنيــن بشــري و پيشــنهاد  
ايجاد محدوديت در مورد آزمايش بر      
روي جنيـن، اقـدام به سقط در موارد         
خـاص و نـيز تا موقع معيني را مجاز          

 .اند دانسته
به گزارش وارنوك   توان   از جملـه مـي    

 اشاره كرد كه هرگونه     ۱۹۸۴در سال   
ــا    ــن تـ ــر روي جنيـ ــايش بـ         ۱۴آزمـ

زيرا بر  . داند روزه گـي را بلامـانع مي      
ايـن بـاور اسـت كه تا آن وقت، جنين           

ايــن . ( فقــط يــك تــودة ســلولي اســت
دسـتاورد در قانون خانوادة انگلستان   

ــت ــنعكس اسـ ــن )  مـ ــن انجمـ همچنيـ
ن فرانسه  متخصصـين زنـان و زايمـا      

 اقـدام بـه تعـريف يك        ۱۹۸۴در سـال    
اخـلاق تخصصـي بـراي سـقط جنين         

هــاي درمانــي را در   نمــود و ســقط 
مـواردي كـه بيماري شديد و غيرقابل        
درمـان باشـد، جايز و در صورتي كه       
خفيف و يا اميد به بهبودي باشد، غير        

 .مجاز ناميد
عـنوان انسان بالقوه نيز توسط كميته       

 به جنين بشري    اخلاق ملي در فرانسه   
كــه در نتــيجه آن ) ۱۹۸۴(اطــلاق شــد 

 تصريح  ۱۹۸۶پارلمـان اروپا در سال      
 بـه رويـان، هويـت انساني اعطا       ،كـرد 
شود، حتي اگر مشمول كلية حقوق       مي

 .مربوط به اشخاص نگردد
 ۲۸۷قـانونگذار ايـران بـا وضـع مادة          

قـانون مجـازات اسـلامي كه متأثر از         
نظرية باشد، به    آراء فقهـي امامـيه مي     

انســـان بـــالقوه و حتـــي ديدگــــاه    
آريسـتوتل مبنـي بـر تفـاوت ارزشــي     
مـيان سـنين مخـتلف جنينـي، نزديك         

شده است، زيرا با افزايش سن جنين،       
 .بر ديه سقط افزوده است

اي كه مورد توجه علماي      معـيار ويـژه   
ــانونگذار اســت،   ــيجه ق ــي و در نت دين

باشـد كه نقطة     لـوج روح مـي    ومعـيار   
يت جنين است، و از     عطفي براي انسان  

آن پس هويت بشري به طور كامل به        
زيــرا در صــورت . گــردد او اعطــا مــي

ســقط بعــد از دمــيده شــدن روح، كــه 
باشد، ديه    ماهگـي مي   ۴قطعـاً پـس از      

 .گيرد كامل به او تعلق مي
 :منابع فارسي

  قانون مجازات اسلامي-۱
بهداشت .  حسـيني بهشـتي، محمـد      -۲
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استفاده از تامپونها در تشخيص 

STD 
بـر اساس نتايج حاصل از يك مطالعه    

مي توان از بـنظر مـي رسـد كه     اخـير   
تامپونهاي واژينال به منظور كشف و      
شناسـايي برخـي بيماريهاي منتقله از       

 بهـــتر از (STD)راه تمـــاس جنســـي 
روشـهاي معمـول نمونـه بـرداري به         

 .ه نمود استفادپطريق سوآ
از مدتهــا قــبل بــراي تشــخيص علــت  
ترشـحات واژيـنال از نمونـه هايي كه         

 از طـــريق روش  پبوســـيله ســـوآ  
تهاجمــــــي و ناراحــــــت كنــــــنده         

اسـپكولوم گذاري جمع آوري ميشود      
اخيراً توجهات به   . مي كردند اسـتفاده   

سـمت اسـتفاده از روشهاي تشخيص     
 نمونه هاي واژينال  بر روي    يل ـمولكو

غـير تهاجمي و توسط     كـه بـه طـريق       
شوند جلب شده تا    ميبيمار تهيه    خـود 

ــروههاي    ــريق گـ ــن طـ ــتوان از ايـ بـ
بزرگــتري از افــراد جمعيــت را مــورد 

 .بررسي قرار داد
تامـپونها مايعـات و ترشحات موجود       
در واژن را بخـود جذب مي نمايند كه         
ــنظور    ــه م ــا ب ــداً از آنه ــوان بع ــي ت م

 از STDتشــخيص بســياري از انــواع 
ــنوره   ــيديا و گ ــه كلام ) ســوزاك(جمل

 .استفاده نمود
 Patrick Sturmدر مطالعه اخير دكتر 

 Natalو همكـــــارانش از دانشـــــگاه 
افريقاي جنوبي نتايج حاصل از كشت      

 پنمونه هاي بدست آمده توسط سوآ     
در حيـن معايـنه واژينال با اسپكولوم        
را بــا نــتايج حاصــل از تامــپونهاي    

كه شكايتي از  زن ۱۰۳۰تشـخيص در   
به . عفونـت نداشتند را مقايسه نمودند     

مـنظور كشف هر گونه خطاي تكنيكي       
بررسـي هـاي دقيقي صورت گرفت و        

ــدم    ــه ع ــي از جمل ــتورهاي مختلف فاك
وجـود ترشحات بر روي تامپونها كه       
ميتوانسـتند نتايج حاصل را مخدوش      

 .كنند كنترل شدند
 ستـــريكومونا عفونـــت حقيقـــي بـــا
شــت حاصــل از واژينالــيس توســط ك

نمونـه اسپكولوم و در موارد دقيق تر        
 PCRبـا نـتايج مثبت مكرر حاصل از         

ــد  ــايي ش ــاوي  . شناس ــي مس و كارآي
ــه هــاي   ــا نمون ــنال ب تامــپونهاي واژي
حاصـل از نمونـه برداري مستقيم در        

 سشناسـايي زنان مبتلا به تريكومونا     
ــي از شــايعترين     ــه يك ــيس ك واژينال

ح  و اغلـب همـراه با ترش  STDمـوارد   
دكتر استورم  . واژينال است اثبات شد   

نـتايج كار خود را در نشست اخير كه        
توســـط انجمـــن ميكروبـــيولوژي در 

نـتوي كانادا ترتيب داده شده بود        تور
 .گزارش نمود

ــته    ــپونها توانس ــه، تام ــن مطالع در اي
ــد  ــريكوموناز را ۲۴۷بودنـ ــورد تـ  مـ
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 اخبار كنفرانسها

سـطح هورمون مردانه در زنان
 نسبت به زنانPCOSمبـتلا به    

نــرمال بالاتــر اســت و اكــثراً
كيسـتهاي متعدد در تخمدان آنها
ايجــاد مــي شــود، در نتــيجه   

مـك گـذاري نامـنظم شـده يا        تخ
.اصلاً رخ نميدهد

تشــخيص دهــند در حالــي كــه بــا           
 ۱۹۱ پتست هاي معمول توسط سوآ    

 دكتر  .مورد تشخيص داده شده بودند    
اســتورم معــتقد اســت كــه ايــن روش 

ــراي غربالگــري و تشــخيص وجــود ب
موارد بيماري مناسب است زيرا توسط      

ــرد  ــود ف ــي   و خ ــير تهاجم ــه روش غ ب
و در زنـــان بـــدون . صـــورت ميگـــيرد

 .زيادي است حساسيت داراي علامت
محققيـن معـتقدند كـه اسـتفاده از اين          

يــن روش بــه دلايــل   تامــپونها بــا ا 
مـتعددي مفـيد هسـتند زيـرا بـه زنان           
ــازه مــي دهــند كــه آزمــايش را      اج
درمــنزل انجــام دهــند از دردســرهاي 
ــيك كاســته و بــه      ــراجعه بــه كلين م
محققين نيز اجازه مي دهد كه جمعيت       
 .بزرگتري را تحت بررسي قرار دهند

اساساً نمونه هاي حاصل از تامپونها      
ي را ميـــتوان بـــراي ســـاير روشـــها

 .تشخيص نيز بكار برد
 

نقش داروي ديابت در باردار شدن 
 بعضي از زنان

اسـتفاده همزمان از دو دارو در زنان        
مبـتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك       

(PCOS) )        يـك اخـتلال هورمونـي كه
بـا تمـايل بـه چاقـي، ديابـت و صفات         
مردانه همچون پرموئي بدن مشخص      

مـي توانـد باعـث غلبه بر        ) مـي شـود   
 .اروري گرددناب

ــن" ايـــــــن دو داروٍ  و                  " متفورميـــــ
متفورمين در  . دنمـي باش ـ  " كلوميفـن " 

بــيماران ديابتــي بــه مــنظور افــزايش  
حساســيت آنهــا بــه انســولين تجويــز      

مـي شـود و كلوميفـن نيز يك داروي          
 . گذاري استكمحرك تخم

ــتر                   ــه، دكـــــ ــك مطالعـــــ در يـــــ
Valerie S.Ratts همكــــارانش از  و

نگتون دريافتند  يدانشكده پزشكي واش  
كه اين دو دارو ميزان تخمك گذاري و  
احـتمال بـارداري را در زنان مبتلا به         

PCOSافزايش مي دهند . 
ــيق   ــل دق ــه PCOSعل  درصــد ۴-۶ ك

زنـــان در ســـن بـــاروري را شـــامل       
ــي شــود  ســطح .  نيســتمشــخصم

 مردانه در زنان مبتلا به      هـاي هورمون
PCOS بت بـه زنـان نرمال بالاتر        نس ـ

ــتعدد در    ــتهاي م ــثراً كيس ــت و اك اس
تخمـدان آنها ايجاد مي شود، در نتيجه تخمك         

 .گذاري نامنظم شده يا اصلاً رخ نميدهد

 بيمار كه به دوز استاندارد      ۲۵از بيـن    
 نفر  ۱۱كلوميفـن پاسـخ نـداده بودند،        

كلوميفـن دريافت كردند    متفورميـن و    
ــداد  ــن تع ــر تخمــك ۸از اي ــذاري  نف گ

 نفر  ۱۴ نفـر بـاردار شدند       ۶كـردند و    
باقـيمانده تنها كلوميفن دريافت كردند      

ــنها     ــداد تـ ــن تعـ ــه از ايـ ــر ۳كـ          نفـ
 .نفر باردار شد۱وكردند تخمك گذاري

تحقـيقات قبلي دلالت بر اين داشت كه        
ــه   ــتلا ب ــان مب ، PCOSبســياري از زن

 كاهش   و نوعـي مقاومـت بـه انسولين      
ظـيم كننده   حساسـيت بـه هورمـون تن      

همانـند آنچه كه در     دارنـد   قـند خـون     
اين بيماران .  ديده ميشود  ۲ديابت نوع   

 ۲نـيز دقـيقاً مثل بيماران ديابتيك نوع    
سـطح انسولين   ) ديابـت بزرگسـالان   (

 .بالاتري نسبت به افراد نرمال دارند
 

 
 

VIII INTERNATIONAL CONGRESS       
OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 

Opatija, Croatia, July 2-6, 2001 
Organized by: 
THE INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR IMMUNOLOGY OF 
REPRODUCTION (ISIR) 
Department of Physiology and 
Immunology Medical Faculty 
University of Rijeka B. Branchetta 
20 HR-51000 Rijeka, Croatia 
Telephone: ++ 385-51-651-150 
Fax: ++ 385-51-675-699 
E-mail: Congress@medri.hr or 
daniel@medri.hr 

سمپوزيوم  جنبه هاي 
 روانشناختي ناباروري

 
پژوهشكده ابن سينا  : برگزار كننده
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بزرگـراه جـلال آل احمـد بـا بزرگراه          
روانشناسي  دانشكده   –شـهيد چمران    

 و علوم تربيتي دانشگاه تهران
ــيرخانه ــهيد  : آدرس دبـ ــراه شـ بزرگـ

چمـران، دانشـگاه شـهيد بهشتي، انتهاي        
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اين نشريه براي شنيدن هر گونه اظهار نظر،         
ــتقاد ســازنده اعــلام آمادگــي   پيشــنهاد، ان

علاقمندان مي توانند نقطه نظرات  . مي نمايد 
 .خود را به نشاني زير ارسال نمايند
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